
سه‌شنبه  28  آذر ۱۴۰2  شماره 8357

فرهنگی22

در گفت‌وگوی »ایران« با محمد شکیبانیا مطرح شد

جشنواره حقیقت، خط پایان ماراتن مستندسازی است

روز گذشـــته )27 آذرماه( روز آغازین هفدهمین جشـــنواره بین‌المللی فیلم مســـتند ایران، »ســـینما حقیقت« بود. این رویـــداد در بخش‌های رقابتی 
ملـــی و بین‌المللـــی بـــرای فیلم‌های کوتـــاه، نیمه‌بلند و بلند، جایزه شـــهید آوینـــی و نمایش ویـــژه و چند بخش جانبی دیگر، شـــاهد بیـــش از 100 اثر 
اســـت کـــه از میان 640 اثـــر ثبت‌نام کرده در جشـــنواره در چهار بخـــش بلند، نیمه‌بلند، کوتـــاه و آوینـــی و در حوزه‌های اجتماعی، سیاســـی، مقاومت، 
زیســـت‌محیطی، تاریخی، کارآفرینی، ورزشـــی و دیگـــر حوزه‌ها به رقابـــت می‌پردازند. حالا که فهرســـت فیلم‌هـــای منتخب از دیـــد هیأت‌های انتخاب 
بیـــرون آمده و بناســـت که مخاطبان و علاقه‌مندان ســـینمای مســـتند ایـــن آثار را بر پرده ســـینما ببینند، با محمد شـــکیبانیا، تهیه‌کننـــده صاحب‌نام 
فیلم‌هـــای مســـتند که خود در جشـــنواره‌های پیشـــین هم در مقام مستندســـاز و هـــم هیأت اجرایی حضور داشـــته، دربـــاره کم و کیف آثـــار این دوره 

گفت‌وگو کرده‌ایـــم که در ادامـــه می‌خوانید؛

جشنواره

محمد احسان مفیدی‌کیا

خبرنگار

احمد
 کارگردان: مصطفی رزاق‌کریمی

این مستند زندگی و زمانه مرحوم 
حاج سید احمد خمینی)ره( 

از آغاز کودکی تا دوران جوانی، 
دوران مبارزه با نظام ستمشاهی، 

همراهی با امام خمینی)ره( 
از نجف تا نوفل‌لوشاتو و ورود 

به دوران 10 ساله حیات امام 
در جمهوری اسلامی و نقش و 

تأثیر‌گذاری آن مرحوم پس از 
رحلت امام)ره( است.

آخرین کوسه نهنگ
کارگردان: رامتین بالف

آخرین کوسه نهنگ روایتی 
متفاوت از نگاه آخرین بازمانده 

و یک کوسه نهنگ رو به انقراض 
در خلیج‌فارس است که به 

دنبال خانواده‌اش می‌گردد 
و در گذر این سفر تراژیک، در 

موقعیت‌ها و فصول پی‌درپی به 
آسیب‌ها، آلودگی‌ها و حوادث 

دریایی می‌پردازد.

آذر‌ آبادگان
کارگردان: حامد کلجه‌ای

مستندی است که به چگونگی 
به وجود آمدن بحران ملی 

شکل‌گیری »فرقه دموکرات 
آذربایجان« بعد از جنگ جهانی 

دوم برای تجزیه استان‌های 
آذربایجان از ایران می‌پردازد و 
نقش مردم بومی در شکست 

این جریان را مورد پژوهش قرار 
می‌دهد.

آوار
کارگردان: عبدالخالق طاهری

در روزهای فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بین تیم‌های 

پرسپولیس و اولسان 
هیوندای کره‌جنوبی، چند 

روزی است که باران می‌بارد. 
ذهن »مولا« درگیر این بازی 

است...

بحران خاموش
کارگردان: محمدحسن 

حقیقی
این مستند به موضوع بحران 

سالمندی در ایران پرداخته 
است.

بی‌قرار
کارگردان: محمدعلی فارسی

این مستند شرح زندگانی و 
شکل‌گیری شخصیت عارفانه 

شهید محمد‌حسین یوسف‌الهی 
و حضور ایشان در واحد اطلاعات 

عملیات و شهادت در جریان دفاع 
مقدس است. در این مستند منش 

این شهید از زبان سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و همرزمان 

دیگرشان ثبت شده است.

پدگر
کارگردان: محمدرضا 

خوش‌فرمان
در بلوچستان کارآگاهان 

بومی بلوچ از روی رد پا، 
مجرمان را شناسایی 

می‌کنند و گمشده‌ها را 
می‌یابند.

 

پرونده تمرد من
کارگردان: مسعود دهنوی

وحید چاووش مستندساز، 
گرفتار یک پرونده قضایی 

می‌شود. او که یک 
مستندساز مطالبه‌گر 

محسوب می‌شود در نهایت 
نمی‌تواند حق خود را 

ثابت کند.
 

تکثیر در اسارت
کارگردان و تهیه‌کننده: 
مهدی ایمانی‌شهمیری

این مستند داستان تکثیر 
یوزپلنگ‌ آسیایی است که با 
کاهش جمعیتشان در خطر 

انقراض قرار گرفته و سازمان 
محیط‌زیست به تکثیر آنها 

در محیط اسارت اقدام 
کرده است.

خانواده خلج
کارگردان: مریم الهامیان و 

مصطفی حاجی‌قاسمی 
خانواده خلج اواخر دهه 

هفتاد با رؤیای احداث یک 
واحد مرغداری از تهران راهی 

گلپایگان می‌شوند. آنها با 
شور و اشتیاق مرغداریشان را 

راه‌اندازی می‌کنند اما مشکلات 
زیادی سد راهشان می‌شود که 

بنیان خانواده را تهدید می‌کند.

ددرس
 کارگردان: صادق داوری‌فر و 

نفیسه ظهیری‌ثانی
زوجی سبک زندگی مبتنی بر 
سفر را انتخاب می‌کنند. آنها 

کمپر تهیه می‌کنند و به همراه 
فرزندشان تا هفت سالگی‌اش 

به سفر می‌روند. مدرسه 
چالشی برای ادامه مسیر 

می‌شود. آنها باید بین مدرسه یا 
سفر یک انتخاب داشته باشند.

راز عیسی
 کارگردان: آبتین شمیلی

مارک بهادری یکی از دو بازمانده 
خاندان بهادری و نوه عیسی 

بهادری، بزرگ‌ترین طراح فرش 
و نقاش معاصر است. مارک برای 

جست‌وجوی آثار نایاب، پراکنده و 
فراموش شده پدربزرگش، سفری 

را از شهر نرماندی فرانسه آغاز 
می‌کند تا به رمز و راز موجود در 

آثار عیسی بهادری پی‌ ببرد و آنها را 
در یک کتاب جمع‌آوری کند.

ستار الکلاسیکو
کارگردان: هادی شریعتی

الیاس آخر هفته‌ها به کورس 
اسب‌دوانی می‌رود و روی 

اسب‌ها شرط‌‌‌بندی می‌کند. 
بیشتر شرط‌‌بندی‌های او 
روی چابک‌سواری به نام 

ستار مهرانی ملقب به ستار 
الکلاسیکو است.

رؤیای بزرگ
کارگردان: احسان مشکور

سیر رشد ورزش والیبال ایران 
از دهه هفتاد تاکنون و اینکه 

چطور ایران تبدیل به قطبی در 
ورزش والیبال در جهان شد.

 

عراق چگونه اراک شد
کارگردان: سعید شاه‌حسینی

شهر اراک در زمان قاجار 
سلطان‌آباد عراق نام داشت؛ 
شهری که در آن خیلی چیزها 

به خیلی چیزها ربط دارد، اما ما 
نمی‌دانیم. شهری که همه چیز 

دارد و هیچ ندارد.
 

فراموشی مزمن
 کارگردان: عباس وهاج

سخی )نام سوژه( رزمنده 
فاطمیون، بعد از اسارت و 

شکنجه به دست النصره در 
سوریه آزاد شده و به ایران 

بازمی‌گردد، اما پس از بازگشت 
با مشکلات جسمی و روحی 

دست و پنجه نرم می‌کند.

رزیدنت
کارگردان: امیرمحمد 

کوچک‌زاده
 روایتی از مسائل و مشکلات 

رزیدنت‌های پزشکی که 
باعث افت کیفیت خدمات 

پزشکی در جامعه ایران شده‌ 
و برای مردم نیز مشکلات 

عدیده‌ای را ایجاد کرده‌ 
است.

سونوگرافی
کارگردان: هایده مرادی

  حدود 15 سال بعد مردان 
زیادی مجبور به تنها زندگی 

کردن خواهند ‌شد چون 
افرادی امروز زوج‌های آنها را 

از بین می‌برند.

زیبا، لذیذ، مبتذل
 کارگردان: امیررضا جوادی

فیلم درباره امکان ارزش‌گذاری 
آثار موسیقایی است. میان مردم 

و مشخصاً مخاطبان موسیقی 
عموماً آثار کلاسیک با‌ارزش‌تر از 

آثار مردم‌پسند دانسته می‌شود. 
پژوهش حاضر در قالب گفت‌وگو 
با متخصصان حوزه‌های مختلف 

از جمله موسیقی، فلسفه، 
جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و 
علوم اعصاب شکل گرفته ‌است.

عیدوک
کارگردان: امیر عسکری

این مستند روایت بخشی از 
زندگی و مواجهه یکی از بزرگ‌ترین 

اشرار جنوب‌شرق کشور، عیدوک 
بامری با حاج قاسم سلیمانی 

است. حاج قاسم به دنبال راهی 
برای به دام انداختن عیدوک 

است ولی بیم آن را دارد که در این 
بین به مردم عادی آسیب برسد 

تا اینکه یک اتفاق این رویارویی را 
فراهم می‌کند.

 

قوی‌دل
 کارگردان: علی فراهانی‌صدر

 نگاهی متفاوت به پرونده 
خون‌های آلوده در ایران...

دوربین جست‌و‌جوگر 
کارگردان در پی زندگی یکی 

از دنبال‌کنندگان پرونده 
خون‌های آلوده، به ابعاد 
جدیدتری از این موضوع 

دست پیدا می‌کند.

 بد نیست گفت‌وگو را با یک سؤال 
اساسی یعنی کارکرد جشنواره‌ها 

آغاز کنیم. از نگاه شما که هم 
در جایگاه شرکت‌کننده و هم 
برگزارکننده در جشنواره‌های 

بسیاری در حوزه فیلم مستند 
حضور داشتید، جشنواره 

سینماحقیقت چه کارکردی 
می‌تواند داشته باشد؟

یـــی  هما د گر و  د  ا یـــد و ر ه  ر ا جشـــنو
پایانـــی اســـت بـــرای یـــک ســـال تـــاش 
مستندسازان کشـــور، برای اینکه آثارشان 
دیـــده شـــود، مـــورد قضـــاوت قرارگیرنـــد 
و تشـــویق شـــوند. جشـــنواره بـــه آن معنا 
که شـــاید در ســـینمای داســـتانی مد نظر 
اســـت کارکـــرد پخـــش و انتخـــاب بـــرای 
اکـــران ندارد، چه بســـا مســـتندهایی که 
جایـــزه بهتریـــن فیلـــم را هـــم گرفته‌اند 
امـــا در تلویزیـــون هم پخش نشـــده‌اند. 
این روند نشـــانه این اســـت که جشـــنواره 
فیلـــم مســـتند مخاطـــب خاص خـــود را 
دارد، اینجا بیشـــتر جامعه مستندســـازان 
شـــرکت‌کننده‌اند یا فیلمی در جشـــنواره 
دارنـــد کـــه در معرض دیـــد دیگـــران قرار 
خواهـــد گرفـــت  یـــا بـــه تماشـــای آثـــار 

همـــکاران خـــود می‌نشـــینند.
 

در جشنواره‌ها معمولاً تعداد 
زیادی فیلم ثبت‌نام می‌کنند، 

برای مثال این عدد در جشنواره 
هفدهم سینما‌حقیقت به 640 

اثر رسیده است و از آن میان 
تعداد کمی انتخاب شده و از بین 
منتخبان تعداد کمتری نامزد و در 

پایان راه، جایزه بهترین فیلم در 
هر بخش فقط به یک اثر می‌رسد. 
خب برای فیلم برگزیده قطعاً این 

افتخار بزرگی است اما برای آن 
تعداد زیادی که در آن فهرست 

محدود نهایی نبوده‌اند، چه حس 
و حالی باقی می‌ماند؟

ســـتاد جشـــنواره، امســـال باتوجـــه بـــه 
رویکـــرد حمایتی‌ای که دارد چیزی حدود 
15درصـــد از فیلم‌های رســـیده را انتخاب 
کـــرده، ایـــن بـــرای دیگـــر جشـــنواره‌ها 
معمـــولاً تـــا 10 درصـــد اســـت و خـــب از 
بیـــن همیـــن تعـــداد هـــم فراینـــد نامزد 
جایزه شـــدن و انتخاب فیلـــم برنده طی 

می‌شـــود. جایزه یکی اســـت و بهترین‌ها 
در هر رشـــته یکی هســـتند و ایـــن خیلی 
متأثـــر از نـــگاه و ســـلیقه هیـــأت داوران 
است. برای مثال در جشـــنواره سیزدهم 
»گلوله‌بـــاران«  فیلـــم  ســـینماحقیقت، 
ســـاخته مرتضـــی پایه‌شـــناس و احمـــد 
و  کارگردانـــی  بهتریـــن  جایـــزه  مؤمـــن 
تصویربـــرداری مســـتند را گرفت درحالی 
که به‌زعـــم برخی، فیلم‌هـــای بهتری هم 
در جشنواره بودند، اما در آن سال، آقای 
شـــیردل که رئیس هیـــأت داوران بود، با 
این اســـتدلال کـــه مستندســـازی جرأت 
می‌خواهـــد و ایـــن فیلم جـــرأت زیادی از 
خود نشـــان داده اســـت، جایـــزه را به آن 
داد. ممکـــن بود در همان زمـــان داوران 
دیگری بـــا دیـــد متفاوتی بیاینـــد و فیلم 
دیگـــری انتخـــاب شـــود.اکثر فیلم‌هایی 
می‌شـــوند  ارســـال  جشـــنواره  بـــه  کـــه 
انتخـــاب نمی‌شـــوند بنابرایـــن فیلم‌های 
انتخاب شـــده تا حـــد زیادی بـــه مقصود 
خـــود رســـیده‌اند: دیده شـــدن و ارزیابی 
توســـط داوران و مخاطبـــان. ایـــن اصل 
قضیه اســـت. جایـــزه گرفتـــن، هم مهم 
نیســـت و هم مهم اســـت! منظـــورم این 
اســـت که دیده‌شـــدن همـــان جایزه‌ای 
اســـت کـــه مستندســـاز از جشـــنواره بـــا 
خـــود خواهـــد بـــرد و از بیـــن همـــه  این 
آثـــار حاضـــر در جشـــنواره حـــد اکثـــر 16 
فیلـــم ممکن اســـت جایزه‌ای گیرشـــان 
بیایـــد کـــه کمتـــر از 20 درصد اســـت. در 
جشـــنواره اولیـــن گـــروه ناراضـــی همان 
گروهی هســـتند که اساســـاً به جشنواره 
راه نیافته‌انـــد. در بیـــن راه‌یافتـــگان هم 
عده‌ای هســـتند کـــه معتقدند اثرشـــان 
مســـتحق نامـــزدی  یـــا حتـــی بالاتـــر از 
جایزه اســـت و خـــب اغلب بـــا وضعیتی 
متفـــاوت از توقعشـــان مواجه می‌شـــوند 
و بلافاصله پس از اعـــام نامزدها تبدیل 
بـــه گـــروه ناراضـــی می‌شـــوند و علیـــه 
برگزارکنندگان جشـــنواره ابراز نارضایتی 
می‌کننـــد. بـــه گمـــان مـــن ایـــن رفتـــار، 
رفتار بازنده‌هاســـت. فیلمســـاز برنده به 
نظـــرات گوناگون دربـــاره فیلمش گوش 
می‌دهـــد، ســـکوت می‌کنـــد و از فرصت 
بـــودن در جشـــنواره اســـتقبال کـــرده و 
حداکثر بهـــره را می‌برد حتـــی اگر معتقد 
باشد اثرش فهمیده نشـــده و  در حقش 
عدالت رعایت نشـــده اســـت. اتفاقاً این 

رفتـــار دقیقـــاً رفتـــاری ‌اســـت کـــه همه 
در قبـــال جشـــنواره‌های خارجـــی پیش 
می‌گیرند امـــا در حقیقت گویـــا توقعات 

متفاوت اســـت.

 تا اینجای کار معلوم شد که اگر 
منِ مستندساز به جشنواره راه 

بیابم و فیلمم انتخاب شود، 
بیشتر راه موفقیت را رفته‌ام. از 

اینجای کار به بعد دیگر نقش 
دیدگاه و حتی سلیقه هیأت 

داروان مطرح است و شرایط 
جشنواره و گاهی فاکتورهای 

زمینه‌ای که می‌تواند فیلمی را 
نسبت به دیگران برتری دهد. 

این البته ناقض این حرف نیست 
که فیلمی بهتر از دیگری باشد اما 

اگر فرض را بر تساوی یا فاصله 
نزدیک به لحاظ کیفی بگذاریم، 
گذشتن از فیلتر انتخاب، بخش 

اعظم پیروزی در جشنواره است. 
البته من تجربه انتخاب نشدن را 
داشته‌ام و این واقعاً حس بازنده 

بودن به مستندساز می‌دهد. 
انگار با انتخاب شدن بیشتر مزد 
زحمت خود را می‌گرفتم و باقی را 

به دست قضا می‌سپردم.
 بلـــه، مهم‌ترین قســـمت یک جشـــنواره 
این اســـت کـــه درســـت انتخـــاب کند و 
در مرحلـــه داوری هـــم مهم‌ترین وظیفه 
این اســـت که فیلم‌های درســـت را نامزد 
کننـــد. نامزدهـــا همـــه برابرنـــد و همـــه 
برنده‌انـــد. حـــالا اینکـــه آن یـــک جایـــزه 
ســـهم چـــه فیلمـــی باشـــد، ایـــن دیگـــر 
می‌تواند ســـلیقه‌ای‌ترین کار در جشنواره 

. شد با

اگر این تمثیل را 
بپذیریم که جشنواره 

ویترینی برای 
داشته‌های یک‌ساله 

سینمای مستند ما 
است، برنده کسی 

است که در ویترین 
قرار بگیرد.

بله، حـــالا در این ویترین 
یـــک چندتایـــی در طبقه 
طلایـــی جلـــوی دیـــد قرار 

می‌گیرنـــد و یکـــی در آن جایـــگاه خاص 
امـــا ایـــن مهم نیســـت، چـــه اینکـــه اگر 
یـــک ویتریـــن بـــود و صرفـــاً یـــک فیلـــم 
در آن قـــرار می‌گرفـــت دیگـــر تماشـــاگر 
چندانـــی پای تماشـــای آن نمی‌ایســـتاد، 
کل این ویترین اســـت که بـــه آن رویداد 
هویـــت و رنـــگ و لعاب می‌دهد. نشـــان 
»انتخاب رسمی« اســـت که مدال افتخار 
فیلم‌هاســـت. مثل دو ماراتن اســـت، آن 
کســـانی که مســـابقه را تمام می‌کنند به 
افتخـــار رســـیده‌اند و آنهـــا حظـــی را که 
می‌خواســـتند برده‌انـــد و دیگـــر آن یـــک 
نفـــری کـــه جایـــزه اول را در یـــک ماراتن 
می‌گیـــرد آنقـــدر مهـــم نیســـت کـــه کل 
رویـــداد دویدن جمعـــی و عبـــور از خط 
پایـــان مهـــم و هویت‌ســـاز اســـت. خط 
پایـــان ماراتـــن مستندســـازی هم همین 

جشـــنواره‌حقیقت اســـت.

هاروکی موراکامی در کتاب 
شاخص خود؛ »از دو که حرف 

می‌زنم از چه حرف می‌زنم«، 
دقیقاً حسی که شما از ماراتن 
بیان کردید را در قالب تجربه 

خودش از مسابقات ماراتن که 
سال‌هاست در آن شرکت کرده، 

در زیباترین عبارات بیان می‌کند. 
موراکامی، بودن در رخداد را اصل 

و گذشتن از خط پایان را تمام 
کار می‌داند و هیچ‌گاه از برنده و 
اول شدن حرف نمی‌زند. اجازه 

دهید سؤال دیگری بپرسم، 
هر جشنواره‌ای مجموعه‌ای از 
ضوابط، شرایط و سلایقی دارد 

که خاص خود او است، حالا اگر 
جشنواره دولتی باشد این بیشتر 

در سیاست‌های روز و حاکم بر 
مناسبات حاکمیتی نمود دارد 

یا اگر جشنواره به نهادی خاص 
مربوط باشد، سعی در برآورده 

کردن سلایق سازمان متبوع خود 
دارد؛ سؤال اینجاست که آیا این 

رویه در جهان معمول است و 
جشنواره‌های معروف هم همین 

شرایط را دارند؟
همـــه جشـــنواره‌ها )تـــا جایـــی کـــه من 
می‌شناســـم( یک اتمســـفر و آمبیانســـی 
دارند. گاهـــی جشـــنواره‌ای موضوع خود 
را مشـــخص می‌کند و می‌گویـــد مثلاً من 
در حوزه محیط‌زیســـت، حیات‌وحش یا 
ورزشـــی، آثار را می‌پذیـــرم. این رویدادها 
امـــا  اســـت،  معلـــوم  تکلیفشـــان  کـــه 
جشـــنواره‌هایی بـــا موضـــوع آزاد هم 
اغلب بعد از چنـــد دوره، کاراکتری 
از خودشـــان درســـت می‌کننـــد 
کـــه ایـــن خیلـــی بـــه ســـلیقه و 
عملکـــرد دبیر و شـــیوه اداره آن 
برمی‌گردد. تم‌های سیاســـی 
پررنـــگ، اهمیـــت دادن بـــه 
فیلم‌هـــای هنـــری و گاهـــی 
اتمســـفر  اجتماعـــی،  هـــم 
خاص هر جشـــنواره اســـت 
کـــه بـــه مـــرور زمـــان پرچم 

آن جشـــنواره می‌شـــود. ایـــن موضـــوع 
البتـــه اســـتثناهایی هـــم دارد. در مـــورد 
ســـینماحقیقت هـــم همین اســـت. این 
جشـــنواره با 17 دوره‌ای که از آن گذشته، 
شـــاکله‌ای به خود گرفته اســـت. موضوع 
جشنواره آزاد و ضمناً متأثر از جریان‌های 
غالب اجتماعی اســـت و باعث می‌شـــود 
گرایش آن بیشـــتر به ســـمت فیلم‌هایی 
بـــا تـــم اجتماعـــی باشـــد تـــا اینکـــه بـــه 
مســـتندهای ورزشـــی صرف بهـــا بدهد. 
دولتـــی بـــودن قطعـــاً محدودیت‌هایـــی 
بـــرای جشـــنواره و خط قرمزهایـــی برای 
آثـــار قـــرار می‌دهد و بـــه عـــاوه توقعاتی 
د  یجـــا ا ن  کت‌کنندگا شـــر ی  بـــرا هـــم 
می‌کند. سیســـتم اداره جشنواره و شکل 
مدیریـــت ارزیابـــی آثار هم باعث شـــکل 
دادن بـــه قالـــب جشـــنواره اســـت. همه 
ایـــن شـــرایط باعث می‌شـــود جشـــنواره 

ســـینماحقیقت منحصر‌به‌فـــرد باشـــد.

 جشنواره حقیقت هر سال یکی، 
دو موضوع را در اولویت خود 

قرار می‌دهد؛ امسال چطور، آیا 
به عناوین خاص توجه ویژه‌ای 

خواهد شد؟
 امســـال مســـتندهایی با موضـــوع آب و 
جمعیت از حیـــث اهمیت این مســـائل 
مـــورد توجه خواهند بود و البته همیشـــه 
در جشـــنواره ســـینماحقیقت مســـائل 
زیســـت‌محیطی و آســـیب‌های اجتماعی 

مهـــم و در کانـــون توجـــه بوده‌اند.

نکته دیگری که در مورد آثار و 
جشنواره قابل طرح است، چرخه 

اقتصاد در سینمای مستند 
است. مسأله اکران در بسترهای 

مختلف یا بازارهای فروش 
فیلم، اینها چه ساختاری دارند. 

فیلمساز چطور باید خود را در 
روند اقتصادی قرار دهد که بتواند 

سال به سال و فیلم به فیلم اولاً 
ادامه بدهد و ثانیاً بر کیفیت آثار 

بیفزاید؟
فیلم مســـتند که بـــه معنی مرســـوم آن 
در ســـینمای تجاری امکان اکران ندارد، 
در جاهـــای دیگـــر دنیـــا هـــم کم‌وبیش 
همین‌طـــور اســـت و برای فیلم مســـتند 
بازارهایـــی اســـت کـــه تلویزیون‌هـــا و 
دیگر مراجـــع پخش بیاینـــد و فیلم‌های 
مســـتند را ببیننـــد، بپســـندند و بخرند. 
در مـــورد ایـــن بازارهـــا هـــم بایـــد گفت 
یـــا  صرفـــاً فیلمـــی کـــه جایـــزه بگیـــرد 
انتخاب رســـمی جشـــنواره‌ای باشـــد در 
معرض دید و خواســـت خریـــداران قرار 
نمی‌گیـــرد، بلکـــه عرضه در بـــازار جنبی 
یک جشـــنواره یک فرصت مغتنم اســـت 
کـــه جریان اقتصاد ســـینمای مســـتند را 
برقـــرار می‌ســـازد. در نتیجـــه و بـــه طور 
خلاصـــه می‌تـــوان این‌طـــور گفـــت کـــه 
اقتصـــاد جشـــنواره نه در خـــود آن، بلکه 
در رویدادهـــای جانبـــی که معمـــولاً بازار 
فیلم و شـــبکه‌های همکاری ناشی از آن 

اســـت، پیگیری می‌شـــود.

هر ساله‌ در دنیا جشنواره‌های 
متعدد و معتبری با موضوع 

فیلم‌های مستند برگزار می‌شود. 
در فرانسه، بلژیک و امریکا 

مستندسازان از سراسر دنیا و 
همچنین از ایران آثار خود را به 

آن کشورها می‌فرستند و تنور 
جشنواره‌ها را داغ می‌کنند. آیا 

جشنواره حقیقت هم در آن 
جایگاه هست و این جشنواره 

را مستندسازان خارجی 
می‌شناسند؟

 بلـــه، جشـــنواره حقیقـــت مـــا را در دنیا 
می‌شناســـند امـــا نبایـــد فرامـــوش کنیم 
کـــه عنـــوان بین‌المللـــی این جشـــنواره 
در ســـطح الف و تراز اول نیســـت چراکه 
این جشـــنواره بیشـــتر توان خود را صرف 
بخـــش ملی کـــرده اســـت و بـــرای ما هم 
بیشـــتر فیلم‌هـــای ملـــی مهـــم بوده‌اند. 
شـــاید رویکرد بدی نباشـــد که ما بیشـــتر 
بـــه آن بخـــش بین‌المللی توجـــه کنیم؛ 
در آن صورت شـــاید این محدودیت‌های 
دولتـــی هـــم کمرنگ‌تـــر شـــود و اصـــاً 
موضوعیـــت خود را از دســـت بدهد. این 
امکان برای جشـــنواره وجود دارد که خود 
را در عرصـــه بین‌المللی مطـــرح کند، به 
این شـــرط کـــه سیاســـتگذاری کلـــی این 
قصد را داشـــته باشـــد و منابع بیشـــتری 
را به آن اختصاص دهـــد. در حال حاضر 
این موضـــوع کـــه جشـــنواره حقیقت در 
روزهـــای پایانـــی ســـال میـــادی برگـــزار 
می‌شـــود عمـــاً نمی‌تواند یک جشـــنواره 
جریان‌ساز برای ســـال پیش‌رو در عرصه 
بین‌الملل باشـــد و البته حســـن آن برای 
ما مخاطبان داخلی این اســـت که خیلی 
از فیلم‌هـــای شـــاخص جشـــنواره‌های 
جهانـــی به ایـــن جشـــنواره راه می‌یابند و 

ما امکان تماشـــای آنهـــا را داریم.

از میان فیلم‌هایی که امسال 
دیده‌اید کدام نظرتان را جلب 

کرد؟
 مـــن بیشـــتر فیلم‌های بلنـــد و نیمه‌بلند 
را دیـــده‌ام و بـــدون ترتیـــب و البتـــه بـــه 
عنوان نظر کاملاً شـــخصی عرض کنم که 
»پدگـــر« با آن ریتم کنـــد و فضای مرموز و 
جادویی فیلمـــی پســـندیدنی برایم بود. 
»قوی‌دل« درام خوبی داشـــت و مخاطب 
را بـــه خوبـــی درگیر می‌کـــرد بخصوص با 
بازســـازی‌های خلاقانه و کمدی ســـیاهی 
که داشـــت. فیلم »خانـــواده خلج« چون 
از ســـال‌ها پیـــش دنبالـــش می‌کـــردم 
و در جریـــان تولیـــدش بـــودم، بـــه نظر 
فیلـــم قابل ارائه‌ای شـــده و خـــوب از کار 
درآمده اســـت. فیلم مســـتند »تکثیر در 
اســـارت« هـــم برایـــم شـــگفت‌انگیز بود 
از ایـــن بابت کـــه یک جوان مستندســـاز 
ســـمنانی آن را بـــرای تلویزیون ســـمنان 
ســـاخته اســـت و این خیلـــی غیرمنتظره 
و خوشـــحال‌کننده بود. ایـــن فیلم‌ها در 
ذهنم مانده اســـت، شـــاید آثـــار دیگری 
هـــم بوده‌انـــد که بایـــد به این فهرســـت 

اضافـــه کنم.

جشنواره رویداد و گردهمایی 
پایانی است برای یک سال 

تلاش مستندسازان کشور، 
برای اینکه آثارشان دیده شود، 

مورد قضاوت قرارگیرند و 
تشویق شوند


